
 «تو بر این دکان زمانی صبر کن»*
درباره کریم زمانی، مولوی شناس، هم زمان با روز بزرگداشت مولانا

در میـان ادب پژوهـان، کـم نیسـتند کسـانی 

کـه عمـر خـود را، سراسر، وقـف تحقیـق دربـاره 

یـک شـاعر یـا نویسـنده نامـی و افـکار و آثـار 

اند مردانـی  او کـرده باشـند. از ایـن دسـت 

همچـون عفیـف عُسَـیران کـه در عرضـه آثـار 

عین القضـات همدانـی به جان کوشـیده اسـت،

سـلیم نیسـاری که سـال ها در راه به دسـت دادن 

نسـخه ای سـزاوار از غزل هـای حافـظ شـیرازی 

گام زد، جـلال خالقـی مطلـق کـه هنـوز هـم بـه 

«شـاهنامه»، فردوسـی توسـی و اثـر بـزرگ او،

نفـر کـه  لزمـان فروزا ا مشـغول اسـت، بدیع 

مجدانـه بـه جلال الدیـن بلخـی و 

نظـم و نـثر او پرداخـت و دربـاره 

این اندیشـمند فارسـی زبان 

و اندیشـه های او مقـالات و 

کتاب هایـی کم نظیـر پدیـد 

آورد.

و   « ی مثنـو یـث  د حا ا »

«خلاصـه مثنـوی» و «شرح 

مثنـوی شریف»

و 

، «   م ث ن ـوی   و ت م ث ی لات   مآخ ـذ ق ص ـص »

یـا  شـمس  ت  کلیـا » تصحیـح  و 

فیـه» از ایـن    ما دیـوان کبیـر» و «فیه 

جمله اند.

امـا پژوهشـگران دیگـری هـم هسـتند 

کـه عمـده زمـان و تـوان خـود را مـصروف 

مولـوی کـرده باشـند. از ایـن گـروه، در 

میـان کسـانی کـه هنـوز زنده انـد، دو تـن 

بیش از دیگران سعی نموده اند و شهرت 

انـد: محمدعلـی موحـد و کریـم  یافته 

زمانی. موحد، که سن وسـال و سـابقه بیشـتری 

دارد، چند دهه است که بر سخنور بلخی 

و هرآنچه بدو بازبسـته متمرکز اسـت،

چنان کـه، عـلاوه بـر او، بـه شـمس 

تبریـزی (دوسـت شـاعر و گوینـده 

«مقـالات») و سـلطانِ ولـد (پـسر 

شـاعر و سراینـده «ابتدانامـه») و 

سپهسـالار (پیرو شـاعر و نویسنده 

«رسـاله در مناقـب خداونـدگار») و 

میـراث ایشـان نیـز پرداختـه اسـت.

 آخرین کار او در این باب نیز 

عرضـه تصحیحـی نـو از «مثنوی معنوی»

اسـت که پس از سـال ها تصحیح رینولد 

نیکلسـون از ایـن کتـاب را تـا حـدی بـه 

حاشـیه رانده است.

امـا زمانـی به طریقـی دیگـر پـای در راه 

مولوی پژوهـی نهـاده اسـت: او، بیشـتر،

یـن سـخنور  مشـغول شرح آثـار ا دل 

بـزرگ، به ویـژه «مثنـوی»، بـوده اسـت.

«شرح جامع مثنوی معنوی» (در ۷ جلد) 

شـناخته ترین و مهم تریـن تألیـف زمانی 

در این زمینه اسـت که همه دوسـتداران مولوی،

کمابیش، آن را می شناسند و پیش چشم دارند.

زمانـی، عـلاوه بـر ایـن اثـر عظیم، بـا دو کتاب «بر 

لـب دریـای مثنـوی معنـوی: مـتن کامـل مثنـوی 

معنـوی مولانـا جلال الدیـن محمـد بلخـی رومی 

بیـات» و «م ی ن اگ ـر  ه بـا بیـان مقاصـد ا همـرا

م ولان ا  م ع ن وی  م ث ن وی  م وض وع ی  : ش ـرح  ع ش ـق 

ج لال ال دی ـن م ح م ـد ب ل خ ـی » نیـز، در صورتـی 

جمع وجورتـر، بـه ایـن سروده شـاعر بلخـی 

«فیه ما فیه (به همراه شرح کامل  پرداخته است.

دشـواری ها، اصطلاحـات عرفانـی،

» نیـز  رات و تلمیحـات) اشـا

تـلاش ایـن محقـق در تبییـن 

ر  منثـو ن  سـخنا ضیـح  تو و 

منبعـی  سـت کـه  ا ی  لـو مو

و  مهـم در فهـم منظومـات ا

هستند.

یـن  نـی در ا ر زما آخریـن کا

ز  هنـو لبتـه  ا ، کـه  صـه عر

به انجـام نرسـیده اسـت، کاری 

اسـت کارسـتان کـه نتیجـه اش 

حتـی از آن «شرح جامـع» نیـز 

«شرح  مفصل تـر و چه بسـا بهـتر خواهـد بـود.

دیوان شـمس تبریزی مولانا جلال الدین محمد 

بلخـی رومـی»، کـه تـا امـروز دو جلـد از آن به بازار 

آمده است، اثری است که نظیر آن را ندیده ایم.

دور نیسـت کـه حجـم و پیچیدگـی ایـن مجموعه 

پژوهشـگران را، تـا کنـون، از تشریـح و توضیـح 

کل آن بازداشته باشد و ایشان را به فراهم آوردن 

گزیـده ای از آن، و شرح هـمان گزیـده، قانـع 

کـرده باشـد؛ حتـی محمدرضـا شـفیعی کدکنی 

نیـز بـه چنیـن کاری بسـنده کـرده اسـت، اگرچه 

بـا تفصیـل بیشـتر. بـا این همه، چنیـن می نماید 

کـه زمانـی عـزم جـزم کـرده اسـت کـه ایـن راه را تا 

پایـان بپیمایـد.

شرح اخیـر، کـه مؤلـف آن را بـر اسـاس نسـخه 

ر  ، بسـیا سـت خته ا ر سـا سـتوا ا نفـر  زا فرو

نـه اسـت. نگرا جزئی 

 زمانـی بـه هـر شـعری یـک عنـوان ویژه داده و در 

ادامـه دربـاره بحـر و وزن عروضی آن توضیحاتی 

آورده اسـت. او، سـپس، بیت هـا را یکی یکـی یـا 

چندتاچندتـا، بسـته بـه نسـبتی کـه بیـن آن هـا 

هسـت، بـه فارسـی امـروزی برگردانـده و آن گاه 

تبیینـی کلـی از آن هـا به دسـت داده اسـت؛ در 

پایـان نیـز، مفصـل، بـه لغـات و اصطلاحـات و 

تعبیـرات شـعر پرداختـه اسـت، چندان کـه هـر 

بخـش چندیـن صفحـه جـا گرفتـه اسـت. بنـا بـر 

شـیوه ای کـه زمانـی انتخـاب کـرده و راهـی که در 

پیش گرفته اسـت، به نظر می رسـد که این شرح 

بـر سـی جلـد بالـغ شـود. امیـد کـه او تن درسـت 

و ثابت قـدم بمانـد و از عهـده ایـن امـر خطیـر 

به درآیـد!

* مصراعی اسـت از مولوی.
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تقدیم به تمام ناشنوایان که سکوتشان پر از نواهای شنیدنی است.

کارتون
 شهر

 ساعت زباله ها!

خواستم پلاستیک زباله را  همین که 

کنار تیر چراغ برق توی کوچه بگذارم 

صدایی را شنیدم.

_ دوست عزیز شما خیلی خیلی زود 

آشغال ها رو می ذاری تو کوچه!

یه بود. به  ندم، همسا سرم را برگردا

ساعتم نگاه کردم و گفتم: الان ساعت 

۸دقیقه است. فقط یک دقیقه  :۵۹

مونده تا ساعت۹.

_ همسایه گفت: شما درست می فرمایید 

ولی الان۹صبح است، نه ساعت۹ شب.

. آخه  ها گی  +     خندیدم و گفتم: راست می 

عینک دودی زده بودم به چشمم، فکر کردم 

الان ۹شبه.

_  عجیبه عینک دودی باعث شد شما فکر 

کنید شبه؟

+      آره. تازه دیروز سر ظهر هم عینک دودی زده 

بودم که پسرم اومد خونه، دعواش کردم تا این 

وقت شب کجا بودی؟ ضمن اینکه فقط دوازده 

ساعت مونده تا ۹شب.

_ ولی همسایه گرامی، آشغال ها رو از الان 

بذاری بیرون، گربه ها پلاستیک زباله رو پاره 

می کنن.

های کوچه از  ز گربه  در همین لحظه یکی ا

کنارمان رد شد و گفت: البته ما گربه ها هیچ 

وقت پلاستیک این آقا رو پاره نمی کنیم.

بینی  پذیری گفتم: می  نا +     با غرور وصف 

گربه های کوچه چقدر هوای من رو دارن.

کنیم چون تجربه  گربه ادامه داد: پاره نمی 

چندین ساله ما نشون میده داخل پلاستیک 

این آقا نه استخون داره، نه ته مونده غذا داره،

و نه هیچ چیز دیگه که به دردمون بخوره ! اصلا 

فکر کنم سرانه مصرف گوشتشون صفره.

+     به گربه گفتم پیشده! تا محل را ترک کند و 

بیش از این اطلاعات اقتصادی مرتبط 

با خانوارمان را لو ندهد.

_ همسایه گفت: حتی این گربه ها هم 

پاره نکنند پشه و مگس دورش جمع میشه.

+      خودم همین جا وامیستم مانع تجمع 

حشرات موذی می شم.

عت ۹شب  ی تا سا خوا   _ یعنی می

ینجا واستی مواظب باشی حشرات  ا

تجمع نکنن.

+     البته نیازی نیست من خودم واستم.

ره  های هواشناسی هوا دا بینی  طبق پیش 

سرد میشه و حشرات هم توی سردی هوا کمتر 

حضور به هم می رسونند. احتمالا شما اخبار 

هواشناسی استان رو از تلویزیون نمی بینی.

_ ببخشید ولی حشرات هم جمع نشن، منظره 

کوچه خیلی زشت میشه.

+      من که مسئول زیباسازی کوچه نیستم. الان 

ماشین شما هم که توی کوچه پارک می کنی 

گلگیرش یک وجب رفته داخل. من اومدم به 

شما بگم که ماشین شما منظره کوچه رو زشت 

می کنه.

_ همسایه آه بلندی کشید و گفت: واقعا هیچ 

جوابی ندارم بهتون بدم.

+     گفتم: جواب ندارید چون حرف حساب 

جواب نداره.

خواستم آشغال را بگذارم و برگردم خانه که یکی 

دیگر از همسایه ها از خانه اش آمد بیرون و تا من 

را دید که پلاستیک زباله را دارم آنجا می گذارم 

با عصبانیت داد زد: آخه سر صبح کدوم انسان 

شریفی آشغالش رو می ذاره بیرون. چون آدم 

یکی به دو کردن با کسی نیستم تصمیم گرفتم 

پلاستیک آشغال را کنار کوچه نگذارم. البته 

اینکه این همسایه یک مربی جودوی باسابقه 

بود هم در این تصمیم من بی تأثیر نبود.
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   خیابانکوهسنگی،
۱۵ کوهســنگی ابتــدای
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  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
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 هرجا کـه باشـی و در هـر حال که باشـی جهـد کن تا محب باشـی و عاشـق باشـی و چـون محبت ملک تو شـد همیشـه محب باشـی     
درگور و در حشـر و در بهشـت الی مالانهایـه چون تو گندم کاشـتی قطعا گنـدم روید و در انبـار همان گندم باشـد و در تنـور همان گندم 

باشد.
مجنون خواست که پیش لیلی نامه نویسد قلم در دست گرفت و این بیت گفت

وَذکْرُک فِیْ قَلْبی الی اَیْنَ اَکْتُبُ خَیَالُکَ فِیْ عَیْنِیْ وَاِسْمُک فِیْ فَمِیْ 
خیال تو مقیم چشـم اسـت و نام تـو از زبان خالی نیسـت و ذکر تـو در صمیم جـان جـای دارد پس نامه پیش کی نویسـم چـون تو درین 

محل ها می گـردی قلم بشکسـت و کاغـذ بدرید.

مولانا/ فیه ما فیه / فصل چهل و سوم

جهد کن 

تا محبّ باشی و 

عاشق باشی
حکایت

۲۴° ۱۱°
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جشن وحدت و همدلی
ــر (ص) و  ــلاد پیامب ــلامی، می ــدت اس ــه وح ــا هفت ــان ب هم زم
امــام جعفــر صــادق (ع) اجتمــاع ذاکــران نبــوی و اهل بیت(ع) 
ــدان آزادی  ــت(ع) در می ــوت و اهل بی ــقان نب ــور عاش ــا حض ب

ــزار شــد. ســنندج برگ
ــیعه و  ــترک ش ــن های مش ــزاری جش ــکل گیری و برگ ــده ش  ای
ــر معظــم  ــرای نخســتین بار از ســوی رهب ــام ب ــن ای ســنی در ای

انقــلاب مطــرح و اجــرا شــد.

بــرای مشــاهده گــزارش تصویــری کــد 

را اســکن کنیــد.
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نفـر کـه  لزمـان فروزا ا مشـغول اسـت، بدیع 

مجدانـه بـه جلال الدیـن بلخـی و 

نظـم و نـثر او پرداخـت و دربـاره 

این اندیشـمند فارسـی زبان 

و اندیشـه های او مقـالات و 

کتاب هایـی کم نظیـر پدیـد 

آورد.

و   « ی مثنـو یـث  د حا ا »

«خلاصـه مثنـوی» و «شرح 

مثنـوی شریف»

و 

زمانی. موحد، که سن وسـال و سـابقه بیشـتری 

دارد، چند دهه است که بر سخنور بلخی 

و هرآنچه بدو بازبسـته متمرکز اسـت

چنان کـه، عـلاوه بـر او،

تبریـزی (دوسـت شـاعر و گوینـده 

«مقـالات») و سـلطانِ ولـد (پـسر 

شـاعر و سراینـده «ابتدانامـه

سپهسـالار (پیرو شـاعر و نویسنده 

«رسـاله در مناقـب خداونـدگار

میـراث ایشـان نیـز پرداختـه اسـت

 آخرین کار او در این باب نیز 

حکایت فیل در تاریکی
در دوران حکومت سلطانشاهیان،

تاجری از سرزمین هند به همراه 

مال التجاره ای فراوان شامل چای 

ترش، چای سبز، چای سفید، چای 

شیرین، فلفل، هل، زنجفیل و فیل 

وارد قونیه شد و از آنجا که با یکی 

از تاجران قونیه آشنایی قدیمی 

داشت، در منزل وی سکنی گزید.

وقتی تاجر میهمان مال التجاره اش 

را در انبار تاجر میزبان گذاشت و 

رحل اقامت خود را در منزل او افکند و دوش گرفت 

و گرد سفر از تن شست، تاجر میزبان به نزد وی 

آمد و پس از خوشامدگویی به وی، درباره برنامه 

وی از وی سؤال کرد.

 تاجر میهمان گفت: بنا دارم چای ترش را در قونیه 

به عمده فروشان و بنکداران بفروشم و چای سبز 

و چای سفید را به حلب ببرم و چای شیرین را 

خودم بخورم و فلفل و هل و زنجفیل را به تاجری 

در قسطنطنیه بفروشم و فیل را نیز برای تحویل به 

سیرک بزرگ خلیل عقاب به آنطالیا ببرم.

تاجر میزبان گفت: چه خوب. وی سپس افزود:

بیا پیش از تحویل فیل با آن تفریحی بکنیم. تاجر 

میهمان گفت: آخ جون تفریح. حالا چه تفریحی؟ 

تاجر میزبان گفت: مردم این شهر تابه حال فیل 

ندیده اند و با آن آشنایی ندارند. بیا او را در اتاق 

تاریکی قرار دهیم و از رعیت بخواهیم یکی یکی 

تاق شوند و فیل را لمس کنند و بگویند  رد ا وا

چه چیزی را لمس کرده اند.

 بی شک پاسخ های مضحکی از قبیل شیلنگ و 

بادبزن و ستون و شمشیر و شیر سماور خواهند داد 

و اسباب خنده و تفریح ما را فراهم خواهند ساخت.

 تاجر میهمان که علاقه بسیاری به خنده و تفریح 

داشت پیشنهاد تاجر میزبان را قبول کرد. فردای 

آن روز دو تاجر اتاق تاریکی را آماده کردند و فیل 

را در آن قرار دادند و مردم را صدا کردند و از آن ها 

خواستند یکی یکی به داخل اتاق بروند و بر چیزی 

که داخل اتاق است دست بسایند و پس از بیرون 

آمدن گزارش دهند که بر چه چیز دست بسوده اند.

ق  تا رد ا یکی وا   م نیز صف بستند تا یکی مرد

تاریک شوند.

نفر اول وارد اتاق شد و پس از دقایقی بیرون آمد.

تاجران پرسیدند: چی بود؟ گفت: به گمانم 

خرطوم فیل بود. نفر دوم وارد اتاق شد و پس از 

دقایقی بیرون آمد. تاجران پرسیدند: چی بود؟ 

گفت: به گمانم گوش فیل بود. نفر سوم وارد 

اتاق شد و پس از دقایقی بیرون آمد. تاجران 

پرسیدند: چی بود؟ گفت: به گمانم پای فیل 

بود. نفر چهارم وارد اتاق شد و پس از دقایقی 

بیرون آمد.

 تاجران پرسیدند: چی بود؟ گفت: به گمانم عاج 

فیل بود. در این لحظه تاجر میهمان رو به تاجر 

ها قبلا فیل دیده  . این  میزبان کرد و گفت: وا

بودند؟ تاجر میزبان گفت: بعید می دانم. تاجر 

میهمان گفت: پس چرا؟ تاجر میزبان یکی از 

وجو کرد و به  مردم را کنار کشید و از وی پرس 

تاجر میهمان گفت: این ها کلیدواژه فیل را در 

داستان های مثنوی سرچ کرده اند. و بدین ترتیب 

مردم عادی با استفاده از موتورهای جست وجو 

های تفریح تاجران را منغص کردند و به خانه 

 خود بازگشتند.
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دشـواری ها، آخرین کار او در این باب نیز 

رات و تلمیحـات) اشـا

تـلاش ایـن محقـق در تبییـن 

ر  منثـو ن  سـخنا ضیـح  تو و 

منبعـی  سـت کـه  ا ی  لـو مو

و  مهـم در فهـم منظومـات ا

هستند.

یـن  نـی در ا ر زما آخریـن کا

صـه عر

به انجـام نرسـیده اسـت

اسـت کارسـتان کـه نتیجـه اش 

حتـی از آن 

 آخرین کار او در این باب نیز 

مجید ادیبی

«فیل در تاریکی» با تصویرگری سعید رزاقی-از مجموعه کتاب های مولوی نامه


